
  
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  35هم ـ شماره پياپي ديازسال 

  90 پاييز و زمستان
  

 *رقابل اسقاطيخيارات غ
       

دقليزادهفرج محم**  
  چكيده

قانون مدني، اسقاط تمام يا بعضي از خيارات را در ضمن عقد جايز  448ماده 
حقوقي افراد با همديگر، بر اين اساس در عرصه اجتماع و در تنظيم روابط  .داند مي

شود كه اين  م فرض ميباشد، مسلّ مي 448اين حكم قانون كه ناشي از ظهور ماده 
تواند موجبات تضييع حقوق برخي  استنباط از ماده مذكور و ظهور ناشي از آن مي

م دانان و شارحان متقد افراد شود، هرچند از زمان تصويب ماده مزبور حتي حقوق
ن حكم كلي را مبني بر نفوذ شرط اسقاط تمام خيارات در ضمن قانون مدني نيز آ

ر دانان و شارحان متأخّ اند، اما با دقت و تيزبيني حقوق كرده عقد مسلم فرض مي
توان از ظاهر ماده عدول كرد و حكم كلي ناشي از ظهور آن را  قانون مدني مي

ي، اسنادي به دنبال ا مقيد و محدود نمود، اين تحقيق با استفاده از روش كتابخانه
اثبات اين فرضيه است كه بعضي خيارات از جمله خيار تدليس، خيار تفليس، خيار 
تعذر تسليم و خيار وصف و رويت، با وجود شرط اسقاط تمام خيارات در ضمن 

  .باشند عقد، غيرقابل اسقاط مي
  

  .ر تسليمخيار، اسقاط، تدليس، تفليس، تعذّ :واژگان كليدي
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** ي دانشگاه شهيد مدني آذربايجانمرب  alghadir_me_mgh@yahoo.com 



 90 پاييز و زمستان /  35شماره پياپي / دهم يازسال / )9(نامة پژوهشي  فقه و حقوق / فصلنامه علامه ود    146

 

  قدمه م
از بـدو   .اسـت تـاريخ فقـه و حقـوق    ترين مباحـث در  از قديمي،اراتمبحث خي

رح شدن عقود و قراردادهـا از جملـه از هنگـام    طگيري فقه و حقوق و از زمان م شكل
دوش آن مطـرح   بـه  طرح شدن عقد بيع، كه مشهورترين عقود است، خيارات نيز دوش

است كه ايـن بحـث در   بديهي . دانان قرار گرفته است و حقوق شده و مورد توجه فقها
لذا تمام فقهايي كه در طول تـاريخ  . فقه از قدمت و عمق بيشتري برخوردار بوده است

دانـان   حقوق .اند را نيز مورد بررسي قرار دادهاند، خيارات  فقه به بحث عقد بيع پرداخته
چنين در شـرح قـانون مـدني،     نيز با پيروي از سيره فقها در هنگام طرح بحث بيع و هم

  . اند ت به بررسي خيارات نيز اقدام كردهنسب
» مكاسب«ترين بحث را مرحوم شيخ انصاري در كتاب  لفقها شايد مفص مياندر 

نويسان مكاسب، نسبت به طرح  بعد از ايشان نيز شارحان و حاشيه. انجام داده است
ات دانان و شارحان قانون مدني هم به مبحث خيار حقوق. اند مباحث جديد اقدام نموده

ترين بحث را، دكتر ناصر كاتوزيان در جلد پنجم  اما مفصل ،اند توجه خاصي كرده
انجام داده و بحث خيارات را بسط داده و نكات » قواعد عمومي قراردادها«كتاب 

  .جديد و نغزي را هم مورد مداقهّ قرار داده است
مـدني بـه    در اين تحقيق قصد بر اين نيست كه همه خيارات موردنظر فقه يا قانون

صورت جداگانه و مستقل مورد بررسي قرار گيرد، بلكه هدف اين تحقيـق بـا معرفـي    
بسيار اجمالي خيارات موردنظر قانون مدني، و اشاره كوتاه به بعضي قواعد مشترك در 

كه آيا همه خيارات با شـرط اسـقاط تمـام     استبه اين سؤال پاسخ بين همه خيارات، 
  باشد؟ اط هست يا بعضي از آنها غيرقابل اسقاط ميخيارات در ضمن عقد قابل اسق
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جواب اجمالي اين است كه بعضي از خيارات غيرقابل اسقاط است، كه شرح آن 
  .خواهد آمد

  
  خيارات

خيار اسم مصدر باب افتعال . و جمع مونث خيار است عربياي واژه "خيارات"
معني لغوي دور نيفتاده  خيار در لغت به معني اختيار و معني اصطلاحي آن نيز از. است
اختياري است كه به موجب قانون براي «در واقع، خيار در اصطلاح حقوقي، . است

» فسخ قرارداد به يكي از طرفين قرارداد يا هر دو يا شخص ثالثي داده شده است
تسلط قانوني شخصي در اضمحلال عقد را خيار «به تعبير ديگر  .)272 :1385صفايي، (

در فقه نيز گاهي به تسلط بر ازاله اثر حاصل از  .)266، 1385گرودي جعفري لن(»گويند
اند به طوري كه بعد از ازاله اثر، هر عوضي به صاحب اوليه  عقد مملكّ را خيار گفته

انصاري، (» قد يعرفّ بأنهّ ملك اقرار العقد و ازالته«: اند و گاهي نيز گفته 1خود برگردد
  ).143 :1406، و آخوند خراساني، 4 :1428

  
  تعداد خيار

بلكه نظريات گوناگوني در . درباره تعداد خيارها در فقه نظر واحدي وجود ندارد
 :1428شيخ انصاري، (بعضي از فقها تعداد آنها را هفت . اين خصوص بيان شده است

و بعضي ديگر تعداد خيارها ) 108 و 2 :1414، و عاملي 202 :1413محقق حلي، ؛ 17
و بعضي ديگر تعداد خيارها ) 462 :1، 1423و سبزواري  238 :1408طوسي، (را هشت 

و شهيد اول تعداد خيارها را به چهارده رسانده است ) 104 :1425نراقي، (را ده 
  ).72 :1310و بهبهاني،  447، 3 :تا عاملي، بي ؛108 :1383عاملي، (
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تش ناشي به هر حال تعداد انواع خيار و اختلاف اسامي آنها و تغاير نسب و اضافا
اسباب خيار زياد است و لكن جامع مشترك بين همه « .از اختلاف اسباب خيار است

زيرا موجب يا امري است راجع به امر عوضين مثل خيار عيب،  ،آنها سه نوع است
خيار غبن و خيار رؤيت و خيار تأخير ثمن و يا امري است قائم به عقد، و آن يا به 

خيار حيوان و يا به جعل متعاقدين مثل خيار جعل شارع است مثل خيار مجلس و 
به عبارت ديگر خيار يا شرعي است مثل غيار مجلس و خيار . شرط يا شرط خيار

حيوان يا طبيعي است مثل خيار عيب و خيار غبن و يا به جعل متعاقدين است مثل 
با اين وصف بايد توجه كرد . )97 :1383عبده بروجردي، (» خيار شرط و شرط خيار

اختلاف موجود در متون فقهي، اختلاف ماهوي و واقعي نيست، بلكه اختلاف در  كه
  .)154 :5، 1383كاتوزيان، (تدوين و گرآوري و تاليف است

به موجب : با اين توضيح كه. نظر وجود دارد درباره تعداد خيارها در حقوق اتفاق
خيار شرط  -3وان خيار حي - 2خيار مجلس  - 1: ندام خيارات از قرار ذيل.ق 396ماده 

  خيار عيب  - 7خيار غبن  -6خيار رؤيت و تخلف وصف  - 5خيار تأخير ثمن  -4
  .خيار تخلف شرط - 10خيار تبعض صفقه  - 9خيار تدليس  -8

دانان و شارحان متقدم قانون مدني مانند مصطفي عدل، عبده بروجردي،   حقوق
د مذكور اكتفا و نسبت سيد حسن امامي در تاليفات خود در بحث خيارات، به ده مور

اما در عين حال افرادي مثل امامي و سيدعلي حائري از . اند به بررسي آنها اقدام كرده
ده قسم از خيارات را شمرده  396اند كه قانون مدني در ماده  اين موضوع غفلت نكرده

 ،است و در ضمن مواد ديگر، احكام خيارات ديگر را نيز بدون آن كه نامي از آنها ببرد
  ).371 :1، 1387باغ،  و حائري شاه 475 :1، 1370امامي، : ك.ر(اند متعرض شده
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دانان و شارحان متأخر مانند سيد حسن صفائي و ناصر كاتوزيان و  اما حقوق
گانه مذكور، خيار تفليس و خيار تعذر  جعفري لنگرودي در آثار خود علاوه بر موارد ده

: اند كه بررسي قرار داده و تصريح كرده تسليم را به صورت جداگانه و مستقل مورد
در صورتي كه مشتري مفلس شود «: م آمده است.ق 380بايد توجه داشت كه در ماده «

اين حق نيز به معني » ...و عين مبيع نزد او موجود باشد، بايع حق استرداد آن را دارد 
از خريدار، كه  تواند مبيع را خيار فسخ است، زيرا، تا عقد برهم نخورد، فروشنده نمي

امكان استرداد كالاي فروخته شده . به موجب عقد مالك آن شده است، پس بگيرد
: اند چنين متذكر شده هم .»ملازمه با پذيرفتن انحلال عقد و مالكيت خريدار دارد

درست است كه قانون مدني به خيار تعذر تسليم تصريح نكرده، ليكن علاوه بر منابع «
قانون مدني  536و  476، 380، 240، 239خصوص به مواد توان در اين  فقهي مي

استناد كرد و از مجموع اين مواد پراكنده و منابع فقهي معتبر قاعده كلي خيار تعذر 
، 1383و كاتوزيان،  298- 304 :1385صفائي، (»تسليم در حقوق ايران را استخراج كرد

5: 399 -393(.  
  

  اقسام خيار
  :تقسيم كردتوان  خيارها را به دو گروه مي

. و در ساير قراردادها جايگاهي ندارند شتهخيارهايي كه بيع اختصاصي دا -1
تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن «: دارد م مقرر مي.ق 456چنانكه ماده 

  .»است موجود باشد، مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است
قيد  .معاملات لازم ممكن است موجود باشد خيارات مشترك اصولاً در همه -2

براي آن است كه معاملات جايز مانند وديعه و وكالت ذاتاً قابل فسخ هستند و » لازم«
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اما در . نيازي نيست كه موجبات خاصي براي فسخ آنها به عنوان خيار، ذكر كنند
فسخ براي او كند كه حق  كننده ايجاب مي اي موارد مصلحت معامله معامله لازم در پاره

  .شناخته شود
 - 3خيار رؤيت و تخلف وصف  -2خيار شرط  - 1: خيارات مشترك عبارتند از

خيار تخلف شرط  - 7خيار تبعض صفقه  - 6خيار تدليس  -5خيار عيب  - 4خيار غبن 
  .خيار تعذر تسليم يا تعذر اجراي تعهد - 9خيار تفليس  -8

چون طبيعت . شوند جاري نميشود كه اين خيارات در همه عقود لازم  يادآور مي
به عنوان مثال در معاملات . بعضي با بعضي از خيارات فوق سازگاري ندارند

خيار غبن ) م.ق 761(غيرمعوض يا محاباتي، مانند صلح بدون عوض يا صلح محاباتي، 
اي است كه تعادل عوضين در آن وجود  شود، چه اين خيار مربوط به معامله جاري نمي

غيرمعوض فرض آن است كه   بايد وجود داشته باشد؛ ولي در معاملهندارد، اگر چه 
عوض در ميان نيست، در معامله محاباتي هم اگر چه عوض وجود دارد، ليكن ناچيز 

يك از خيارات  چنين در وقف، هيچ هم. است و تعادل عوضين مقصود طرفين نيست
آن، برخي از خيارات در نكاح هم نظر به اهميت اجتماعي خاص . كند وجود پيدا نمي

سازگاري با طبيعت «بنابراين، در هر خيار مشترك بايد قيد . از جمله خيار شرط نيست
 :صفائي، همان(م را اصلاح كرد.ق 454را از شرايط تحقق آن شمرد و عموم ماده » عقد
  .)260 :1373و عدل،  53- 61 :1383شهيدي،  ؛152 :همان  كاتوزيان، ؛272

  
  2خيارات مشترك

  :گيرد ات مشترك به طور اختصار مورد بررسي قرار ميخيار
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  خيار شرط -1

خيار شرط آن است كه خريدار و فروشنده با يكديگر شرط كنند كه تا مدت 
معيني، هر دو يا يك كدام يا شخص ديگر غير ايشان اختيار فسخ آن معامله را داشته 

شرط شده است تا مدتي  هرگاه چنين شرطي بكنند، هركسي كه از براي او اين .باشند
كنند مدتي  بايد آن مدتي كه شرط مي. تواند آن معامله را فسخ كند اند مي كه شرط كرده

  .معين معلومي باشد كه احتمال زيادتي و كمي نداشته باشد
  
  ف وصفخيار رؤيت و تخلّ -2

خيار رويت آن است كه هرگاه كسي جنس معيني را نديده باشد و او را به وصف 
رگاه بعد از آن كه او را بگيرد و ببيند موافق آن وصف نباشد كه فروشنده كرده بخرد، ه

  .بود، در اين صورت خريدار اختيار دارد كه آن خريد و فروش را فسخ كند
  
  خيار غبن -3

از قيمت (خيار غبن آن است كه هرگاه كسي چيزي بخرد و از اهل خبرت نباشد 
شود كه آن چيز را گران خريده است و به اين  و بعد از آن معلوم) اطلاع نداشته باشد

فروشنده هم هرگاه . تواند آن خريد و فروش را فسخ كند سبب نقصان كرده است، مي
از اهل خبرت نباشد و بعد از آن معلوم شود كه آنچه فروخته است ارزان فروخته است 

  .و به اين سبب نقصان كرده است، مي تواند آن خريد و فروش را فسخ كند
  
  خيار عيب -4

خيار عيب آن است كه هرگاه كسي جنسي از غيري بخرد و بعد از گرفتن آن جنس 
دار است و آن عيب پيش از آنكه خريدار آن را بگيرد، در  معلوم شود كه آن جنس عيب
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آن جنس موجود بوده است، خواه پيش از صيغه، آن عيب در آن جنس بوده است، يا 
در هر دو . ريدار او را بگيرد آن عيب در آن حاصل شودبعد از صيغه و پيش از آنكه خ

صورت خريدار اختيار دارد كه آن معامله را فسخ كند و آن جنس را پس دهد و قيمت 
  .را از فروشنده پس بگيرد و اختيار هم دارد كه آن جنس را نگه دارد

  
  خيار تدليس -5

ن جنس را از خيار تدليس آن است كه فروشنده در جنس خود عملي بكند كه آ
آنچه هست در نظر خريدار بهتر وانمايد، پس هرگاه بر خريدار معلوم شود كه فروشنده 
تدليس كرده است، خريدار اختيار دارد كه آن خريد و فروش را فسخ كند و قيمتي كه 

  .هم از جمله تدليس است» تصريه«. داده است پس بگيرد
  
  خيار تبعض صفقه -6

به نشـانه رضـايت و   ) خريدار و فروشنده(كه دو طرفاز ديرباز مرسوم شده است 
  دهنـد و گـاه نيـز دسـتها را بـه هـم        استواري در عهد و پيمـان بـه هـم دسـت مـي     

رفته رفته همراهي دست كوبيـدن و  . مي نامند» صفقه«اين اقدام را در عربي . كوبندمي
در اصطلاح . دكار روه فشردن با معامله باعث شد كه صفقه به معني معامله و عقد نيز ب

 .يعني خيـار تـبعض معاملـه   : نيز واژه صفقه به معني معامله است» خيار تبعض صفقه«
تبعض نيز به معني پاره پاره شدن معامله است و اين اصطلاح بدين مفهـوم اسـت كـه    

بنابراين، خيار فسـخ بـه   . به دليلي باطل باشد و بعضي ديگر درست هابعضي از معامله
اي از آن بـاقي  دارد كه به زيان او عقد تجزيه شـده و تنهـا پـاره    طرفي از معامله تعلق

  .)368 :1383كاتوزيان، (است
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  ف شرطخيار تخلّ -7

جايز است از براي هر يك از فروشنده و خريدار كه در ضمن العقد هر شرطي كه 
خواسته باشند بكنند، اما بايد به آن شرط وفا كنند و آن شرط شرطي باشد كه نامشروع 

شد و سبب آن نشود كه قدر قيمت يا مبيع مجهول شود، كه معلوم نشود در وقت نبا
يعني در صورتي كه شرط  - در اين صورت. صيغه كه قدر هر يك چه نحو است

واجب است بر آن شخصي كه شرط به او شده است،  - صحيح مشروعي كرده باشند
ي كند، بايد به كه از عهده آن شرط برآيد و هرگاه در عمل آوردن آن شرط كوتاه

حاكم شرع عرض نمود تا او را الزام كند بر وفاي آن و هرگاه قادر بر وفا كردن به آن 
  .تواند آن خريد و فروش را فسخ نمود شرط نباشد، در اين صورت مي

  
  خيار تفليس -8

تفليس عبارت است از صدور حكم دادگاه به اينكه اموال شخصي كمتر از ديون 
تفليس عبارت از منع شخص مديون از تصرف در اموال خود به است و به ديگر سخن، 

شخصي كه دادگاه چنين حكمي . حكم دادگاه براي حفظ حقوق بستانكاران است
درباره او صادر كرده و بدين ترتيب عدم قدرت او را به پرداخت ديونش احراز نموده 

شكسته به كار در حقوق جديد به جاي مفلس بيشتر معسر و ور .مفلّس ناميده مي شود
اكنون كه مفهوم مفلس روشن . مي رود و هر يك از اين دو اصطلاح معني خاص دارد

در « : م خيار تفليس را در مورد بيع بدين شرح بيان كرده است.ق 380شد، ماده 
صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد، بايع حق استرداد آن را 

صفايي، (» ليم نشده باشد، مي تواند از تسليم آن امتناع كنددارد و اگر مبيع هنوز تس
1385: 298(.  
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  ر تسليمخيار تعذّ - 9

خيار تعذر تسليم آن است كه هرگاه كسي چيزي بخرد و طرفين چنان دانند كه 
ن چيز را تسليم خريدار نمايد و بعد از آن معلوم شود كه فروشنده آتواند  فروشنده مي

را به خريدار بدهد، به اعتبار اين كه به نحوي از دست او  قدرت ندارد كه آن چيز
بيرون رفته باشد كه نتواند او را به دست آورد، در اين صورت خريدار اختيار دارد كه 

  .آن خريد و فروش را فسخ كند
  

ت خيارماهي  
نظر وجود دارد كه خيار حق مالي است كه به دو طرف  در بين حقوق دانان اتفاق

اجراي اين حق . از آنها و گاه به شخص ثالث اختيار فسخ عقد را مي دهدعقد يا يكي 
عمل حقوقي است كه با يك اراده انجام مي شود، نياز به قصد انشاء دارد و در زمره 

تصميم او بايد . اراده باطني و اشتياق فسخ كننده اثري در عقد ندارد. ايقاعات است
  .هر چند به آگاهي طرف ديگر نرسداعلان شود و چهره بيروني و مادي بيابد، 

. چون خيار حق مالي است، مانند تمام حقوق مالي ديگر قابل انتقال خواهد بود
 :1383كاتوزيان،  ؛304 :صفايي، همان. (انتقال خيار ممكن است اختياري يا قهري باشد

براساس بررسي ) 256 :1373عدل،  ؛531 :1 ،1370امامي،  ؛71 :1383شهيدي،  ؛53
اتفاق نظر وجود » خيارات« از اساتيد، در فقه، در خصوص حق و يا حكم بودن بعضي 
» احكام«دانند بلكه آن را از  نمي» حق«خيارات را  ،عظام يبنابراين برخي از فقها. ندارد

  .)20 :1، 1383محقق داماد، (اند محسوب كرده
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  مبناي خيار
  :ير قابل بررسي استهاي محققان در مبناي خيار در دو گروه ز نتيجه پژوهش

  .كند نظرهايي كه خيار فسخ را بر پايه حكومت اراده و مفاد تراضي توجيه مي -1
نظرهايي كه مبناي خيار را جبران ضرر ناروا و اجراي عدالت اجتماعي در  -2

ي كه در اين خصوص انجام داده، نتيجه ي دكتر كاتوزيان با بررسي. داند قراردادها مي
اي  ي گردآوري شده در قانون مدني داراي مبناي مشترك و يگانهگيرد كه خيارها مي

. نيست، اختيار فسخ ممكن است ناشي از خواست صريح و يا ضمني دو طرف باشد
گذار در  شود، انگيزه قانون يا جبران ضرر ناروايي كه از عقد ايجاد مي) ريشه قراردادي(

هاي تاريخي  ادات و سنتيا ع) مسئوليت مدني. (دادن حق فسخ به زيان ديده شود
بايد از تمهيد يك نظريه عمومي در اين باره گذشت و مبناي . وجود خيار را توجيه كند

با وجود اين، از استقراء . هر خيار را با توجه به طبيعت و مستند آن جداگانه معين كرد
به آيد كه مبناي اصلي خيارات، بر پايه غل درباره مبناي خيارهاي گوناگون به دست مي

است، مگر اينكه مبناي ديگري احراز » لاضرر« و » حكومت اراده«يكي از دو اصل 
 .)57 - 66 :1383كاتوزيان، : ك.ر(شود

  
  اسقاط خيارات

حق مالي است و همچنين بر » خيار« نظر دارند كه  حقوقدانان در اين نكته اتفاق
. ق 448يح ماده از طرف ديگر مطابق تصر .اين باورند كه حق مالي، قابل اسقاط است

از سوي » سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود« : م
دانان و شارحان متقدم قانون مدني در بررسي مسايل  ديگر همه يا حداقل اكثر حقوق

قانون مدني بدون تعرض به  448چنين در شرح و تفسير ماده  مربوط به خيارات و هم
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هاي احتمالي كه ممكن است، ظاهر اطلاق ماده مزبور را مقيد سازد، شرط  محدوديت
: ك.ر(اند قد را معتبر شناخته و آن را منشاء اثر دانستهسقوط تمام خيارات در ضمن ع

، 448و يا با آوردن متن ماده . )257 :1373و عدل،  195-223 :1380عبده بروجردي، 
توان اين سكوت را كه  اند، مي در خصوص شرح و ايرادات احتمالي آن سكوت كرده

سقوط «اعتبار و نفوذ شرط در مقام بيان و شرح است، دليل بر تأييد اطلاق ماده مبني بر 
امامي  سيد حسندانان مذكور  در بين حقوق. در ضمن عقد حمل نمود» تمام خيارات

مهمي كه در فقه تحت   هاي خود در موضوع خيارات، به مسله در بخشي از بررسي
مشهور است، » اسقاط مالم يجب«عنوان غير قابل اسقاط بودن حق غير موجود كه به 

اسقاط خيار در صورتي ممكن است كه خيار موجود باشد «: شده توجه كرده و متذكر
مثلاً قبل از گذشتن . ا هرگاه خيار موجود نشده باشد نمي توان آن را اسقاط نمودو الّ

زيرا چيزي كه . سه روز از انعقاد بيع بايع نمي تواند خيار تاخير ثمن را اسقاط نمايد
اين نظر در حقيقت  .)538 :1370امامي، (»توان در آن تصرف نمود هنوز پيدا نشده نمي
پرواضح است كه . م است و مقيد نمودن حكم آن است. ق 448عدول از ظاهر ماده 

بعضي از خيارات به لحاظ طبيعت خود بعد از انعقاد عقد و با گذشت زمان و حادث 
آيد، مثل خيار تاخير ثمن يا خيار رؤيت و تخلف از  وجود ميه شدن احتمالات ديگر ب

پس با اين تحليل حكم مندرج در ماده  ؛چنين خيار تعذر تسليم و غيره صف و همو
مبني بر اختيار شرط نمودن سقوط تمام خيارات را بايد مقيد به خياراتي نمود كه  448

در غير اين صورت  .وجود مي آيند نه اينكه بعداً موجود گردنده همزمان با انعقاد عقد ب
دان موصوف وقتي به شرح ماده  با اين وصف، حقوق. دخواهد بو» اسقاط ما لم يجب«

 448طبق ماده «: كند كه رسد، گويا اين تحليل خود را فراموش و تصريح مي مي 448
ه توانند در ضمن عقد بيع شرط كنند خياراتي كه در عقد مزبور ب م متبايعين مي.ق
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وصف ساقط آيد، مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس، خيار تخلف  وجود مي
شرط سقوط خياراتي كه ... وجود سبب آن باشده عليه جاهل ب شود، اگر چه مشروط

توان ضمن  آيند، در ضمن آن عقد صحيح خواهد بود، مثلاً مي وجود ميه پس از عقد ب
خودي ه عقد شرط نمود كه خيار تاخير ثمن ساقط گردد، خيار مزبور پس از پيدايش ب

  .)541 :همان(»خود ساقط مي شود
  نظـر خـود،    دانان متاخر نيز با تمام تيزبيني و دقت  علاوه بر متقدمين، برخي حقوق

  م، .ق 448در مبحث خيارات بدون توجه و تعرض به ابهـام موجـود در اطـلاق مـاده     
توان در ضـمن   م سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي.ق 448طبق ماده « : دگوينمي

س از عقد، حق فسخ را اسقاط كرد، هـر صـاحب   چنين مي توان پ هم ؛عقد، شرط كرد
  .)74: 1383شهيدي، (»تواند حق خود را از بين ببرد حقي مي

با توجه به اين ديدگاه در روابط حقوقي افراد در سطح جامعه نيز به عنـوان اصـل   
. كنند پذيرفته شده، طرفين در معاملات، اسقاط كافه خيارات را در ضمن عقد شرط مي

ثبـت اسـناد و     اديه صنف مشاورين املاك كه تحت نظـارت سـازمان  كه اتح طوريه ب
چنين تحت نظارت وزارت صنايع و بازرگاني است، در فرمي كه به  املاك كشور و هم

براي سراسر كشور تنظيم و ارسـال كـرده و بنگـاه داران و    » مبايعه نامه املاك«عنوان 
ر آن فرمها انجام دارند، در مشاورين املاك را مكلف نموده كه خريد و فروش املاك د

كليـه خيـارات از   «: آورده اسـت  6-6كه مربوط به آثار قرارداد است، در بنـد   6ماده 
چنين، سازمان  هم» جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد

تمـام  ) 14/1/58مـورخ   130/10شـماره  (  نامـه  ناد و املاك كشور طي بخـش ثبت اس
رداران كشور را مكلف كرده كه در هنگام تنظيم انتقـال اسـناد رسـمي مالكيـت     سردفت

هـاي   از طرفين در سند درج گردد، كه هم اكنـون در دفترخانـه  » اسقاط كافه خيارات«
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نامه در اسناد رسمي، اسقاط كافه خيارات از جانـب   همان بخش  اسناد رسمي براساس
  .گردد طرفين درج مي

دانان و شارحان متاخر قانون مدني در عـدم نفـوذ    حقوقاين در صورتي است كه، 
شرط اسقاط تمام خيارات در ضمن عقد، در مورد خيار تفليس و خيار تعذر تسـليم و  

نيـز  » خيار رؤيـت و تخلـف وصـف   «اند و در مورد  خيار تدليس، به اتفاق نظر رسيده
رج از حـد  خـا   چنين در مـورد غـبن و عيـب    هم. اند هاي جدي را مطرح نموده ترديد

  .اند متعارف را غير عقلاني دانسته
  
  خيار تدليس -1

تواند بعد از آگاهي از تدليس حق خود را ساقط كند، ليكن اسقاط  خورده مي فريب
به اين معني كه شرط . خيار تدليس ضمن عقد و قبل از آگاهي از واقع قابل ايراد است

اما چرا شـرط سـقوط   . تاسقاط اين خيار ضمن عقد برخلاف نظم عمومي و باطل اس
اي  فروشـنده . خيار تدليس، با نظم عمومي مخالف است؟ پاسخ اين سؤال دشوار نيست

ايـن  . آورد دست ميه برد، در واقع جواز تقلب در تجارت را ب كه از اين شرط سود مي
له، به دليل انحصار در توليد   شود و فرض اين است كه مشروط جواز به رضا داده نمي

برداري از نياز طرف قرارداد، شـرط را بـر او تحميـل     بهتر اقتصادي يا بهرهيا موقعيت 
هـاي تـدليس جـرم اسـت و      اي از مصـداق  دانيم كه پاره ، ميافزون بر اين. كرده است
علاوه بر . تواند در سايه شرط يا قرارداد، ممنوع قانوني را بر خود مباح كند بزهكار نمي

انـد كـه    ط خيار تدليس را غيرعقلاني تلقي كردهآن برخي از استادان حقوق شرط اسقا
بنابراين، هرگـاه در سـند   . باشد اين هم مؤيد نظريه بطلان چنان شرط در ضمن عقد مي

توان گفت اين شرط شامل خيـار تـدليس    اسقاط شده باشد، مي» كافه خيارات«معامله 
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رودي، و جعفـري لنگ ـ  ؛353 :1387كاتوزيان،  ؛306-307 :1385صفايي، : ك.ر(نيست
1387: 293(.  
  

  ر تسليمتفليس و خيار تعذّخيار  -2
شرط سقوط تمام خيارات كه شامل خيار تفليس و تعذر تسليم هم باشد، با 
مقتضاي ذات عقد منافات دارد، زيرا تسليم در عقد تمليكي يا اجراي تعهد اصلي در 

سقاط گونه عقود است و شرط ا عقود عهدي معاوضي مقتضاي معاوضه و ماهيت اين
آنكه تعهد  خيار بدين معني است كه متعهد بتواند عوض معامله را دريافت كند، بي

خود را اجرا نمايد و اين با مقتضاي عقد معاوضي منافات دارد و از اين رو هم شرط و 
ر تسليم و خيار شرط اسقاط خيار تعذّ«دان ديگر  به تعبير حقوق. هم عقد باطل است

صل موازنه تسليم به تسليم عوضين مغايرت دارد و خلاف تفليس باطل است زيرا با ا
  .)105و  102 :1387جعفري لنگرودي، (»مقتضاي ذات عقود معوض تمليكي است

توان آن  مي ،اگر فرض بر اين باشد كه شرط مزبور خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد
آنچه . را خلاف نظم عمومي و قواعد آمره و به تعبير ديگر شرط نامشروع تلقي كرد

كند، جلوگيري از جمع  استفاده از اين دو خيار را با نظم عمومي اقتصادي مربوط مي
خريداري كه با ناتواني . شدن عوض و معوض نزد يكي از دو طرف قرارداد است

شود، اگر نتواند خود را از قيد التزام برهاند، ناچار  روبرو مي  فروشنده در تسليم مبيع
هد و در برابر آن هيچ نستاند، در نتيجه، هم ثمن و هم مبيع در بايد بهاي قراردادي را بد

پسندد و نه با سياست اقتصادي  اي كه نه اخلاق مي فروشنده باقي ماند، نتيجه كيسه
اي كه با خريدار مفلسّ روبرو  چنين است حال فروشنده هم. است مطابقحاكم بر جامعه 

 ؛بيند بها را ممكن نمي ابي به اجارهاست، يا موجري كه مستاجري درمانده دارد و دستي
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  كند و انگيزه هايي شيطاني را ترغيب مي به ويژه كه چنين شروطي استفاده از راه
، جعفري 397 :كاتوزيان، همان ؛304صفايي، همان، : ك.ر(شود كلاهبرداري و تقلب مي

  .)216 :1382لنگرودي، 
  
  ف وصفخيار رؤيت و تخلّ -3

  :تخلف وصف از دو جهت ترديد شده استدر نفوذ شرط خيار رؤيت و 
. آيد تا بتوان آن را ساقط كرد پيش از رؤيت مورد معامله، خيار به وجود نمي -1

بنابراين، اگر در عقد شرط شود كه خيار رؤيت ساقط است، اين شرط نفوذ حقوقي 
  .اثر است ندارد و بي

و به وصف داد  اسقاط خيار باعث غرر در معامله است، در قرردادي كه نديده -2
پس، اگر شرط شود كه . شود، توصيف مورد معامله جانشين رؤيت آن است و ستد مي

اثر است، در واقع مانند اين است كه آن مورد غيرمرئي و  وصف انجام شده نيز بي
به تعبير فقيه و . در نتيجه، شرط و عقد را بايد باطل شمرد. نشده باقي بماند وصف
وط خيار رؤيت در ضمن عقد شرط شود مثل اين كه فروشنده اگر سق«: دان ديگر حقوق

مالي را موصوفاً بوصف كذا بفروشد و شرط سقوط خيار رؤيت كند اين شرط قطعاً 
زيرا مفروض اين است كه صحت . فاسد است و دور نيست كه مفسد عقد هم باشد

ؤيت عقد به ذكر وصفي است كه رافع غرر و جهالت باشد و معني شرط سقوط خيار ر
اثر آن خواهد بود و مثل اين است كه عين را بدون مشاهده  ياسقاط حق وصف و الغا

 ؛199 :1387كاتوزيان،  ؛115 :1383عبده بروجردي، (»و ذكر وصف فروخته باشد
  .)144 :2، 1380محقق داماد،  ؛ 307 :1385صفايي، 
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  خيار غبن و خيار عيب -4
ولي بعد از عقد معلوم شود كه ضمن عقد اسقاط شده باشد،  هرگاه خيار عيب

كرده  كننده تصور آن را نمي مورد معامله عيبي خارج از حد متعارف داشته و معامله
ديوان  1308مورخ  348-1218در رأي شما . است، براي وي حق فسخ خواهد بود

اسقاط خيار عيب شامل عيوبي كه خارج از حد متعارف باشد «: عالي كشور آمده است
  .»نيست

قاعده در مورد خيار غبن نيز جاري است، يعني هرگاه مغبون به تصور اين همين 
كه تفاوت قيمت در حدود غبن متعارف است، اين خيار را ساقط كند و بعد آشكار 
گردد كه غبن خارج از حدود متعارف و ثمن معامله چند برابر قيمت واقعي است، حق 

ط خيار غبن و عيب كه عرفاً شرط اسقا«: به تعبير محقق ديگر. فسخ خواهد داشت
اي بودن بيع و مخالف مقتضاي ذات عقد  مسامحه نباشد، اين شرط مخالف عنصر مغابنه

  .)307 :1385صفايي،  ؛293 :1387جعفري لنگرودي، (»است
اسـقاط مـا لـم    (وجود نيامـده اسـت،  ه در فقه، براي بطلان اسقاط حقي كه هنوز ب

جاي فقه، بـا مسـلم فـرض كـردن بطـلان       ايفقهاي اماميه اجماع دارند و در ج) يجب
اسقاط مالم يجب، هر موردي كه از مصاديق آن تصور شود، نسبت بـه بطـلان آن نيـز    

حسـيني   ؛381 :9 ؛202 :4 ؛10 :1ج، 1413) شـهيد ثـاني  (عـاملي  : ك.ر(دهند فتوا مي
چنين فقها اسقاط مالم يجب را عقلاً محـال   هم )337و  514و  124 :2ج، 1417مراغي،

 ،چنين، در نظر فقها هم. دانند، زيرا از بين بردن چيزي كه وجود ندارد، ممكن نيست مي
تعلق اراده به امر معدوم غيرممكن بوده و تصرف در آنچه وجود ندارد، ممتنع است، به 

چـون از بـين   . علاوه حتي اگر چنين اسقاطي ممكن باشد، كاري بيهوده و عبث اسـت 
 :1413فشـاركي،  (اي نـدارد  حاصل بوده و فايده بردن چيزي كه معدوم است، تحصيل
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با عنايت به اين موضوع، خيارات كه در ضـمن عقـد اسـقاط آنهـا شـرط       )505-504
اعتبـار   گردد، در صورتي كه هنوز آن خيارات ايجاد نشده است، چنين شـرطي بـي   مي

دام به نظري كه دارند، هرك علاوه بر اين قاعده كلي، فقهاي عظام با اختلاف. خواهد بود
دانند يا آن شـرط   تناسب بحث خود، شرط اسقاط در مورد بعضي خيارات را جايز نمي

كنند و يا اينكه علاوه بر جايز نبودن و باطل بـودن آن شـرط، اصـل     اثر تلقي مي را بي
  :نمايد دانند، براي تبيين اين بحث، اشاره به دو نكته، ضروري مي معامله را نيز باطل مي

العقد  جايز نيست كه فروشنده و خريدار در ضمن«: دسينو لتجار ميا نراقي در انيس
شرط كنند كه خيار رؤيت نباشد و هرگاه چنين شرطي بكنند، آن شرط و اصل معامله 

  .)135 :1425نراقي، (باطل است
نيز در پاسخ به اين سؤال كه اگر شخصي بدون اطلاع از  شيرازياالله مكارم  آيت

تومان فروخته، در صورتي كه 500000برادرش به مبلغ  قيمت، سهم ارث خود را به
تومان است، با اين وصف در حضور شهود 500000قيمت واقعي سهم وي بيش از 

جميع خيارات را در ضمن معامله ساقط كرده است، آيا اين معامله صحيح است؟ 
معيناً و  اذا ثبت أنّ حصته كانت تساوي في ذلك الزمان مبلغاً«: اند كه ايشان جواب داده

مكارم (» المعاملة فلا يشمله اسقاط الخيارات و يمكنه فسخ القيمةكان جاهلاً بتلك 
  .)165 :3ج، 1427شيرازي، 

  
  نتيجه

با توجه به مطالبي كه در خصوص شرط اسقاط كافه خيارات در ضمن عقد مطرح 
كه اولاً  م عدول كرد و آن را مقيد به خياراتي نمود.، ق448گرديد، بايد از ظاهر ماده 

ثانياً . وجود آمده باشد و يا حداقل اسباب آن فراهم شده باشده در زمان انعقاد عقد ب
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بايد شامل خياراتي دانست كه اين شرط مخالف مقتضاي ذات عقود مشروط به آن 
ثالثاً بايد شامل خياراتي دانست كه شرط اسقاط در ضمن عقد خلاف نظم . شرط نباشد

با اين وصف در عرصه عمل و در محاكم قضايي . ره نباشدعمومي و مغاير قواعد آم
نيز در صورت نياز به تفسير قراردادها و هنگام اتخاذ تصميم مبني بر فصل خصومتها 

  .م غفلت نمود.ق 448كننده حكم ماده  نبايد از قيود و عوامل محدود
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  هاپي نوشت
1- لازالة آثر العقد المملك فيرجع كل عوض الي صاحبه الاو.  
توضيح مختصر خيارات مشترك منهاي خيار تبعض صفقه و خيار تفليس را عيناً از كتاب  -2

در ارزش و . شده است نوشته فقيه نامدار مولي محمدمهدي نراقي، نوشته» التجار انيس«
اعتبار علمي و فقهي اين كتاب همين بس كه سه نفر از فقهاي عظام يعني مرحومين 

سماعيل صدرعاملي و مؤسس حوزه علميه قم مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبايي و سيد ا
براي ملاحظه  .)112-158 :1425نراقي، . (اند عبدالكريم حائري يزدي بر آن حاشيه زده

توان  به جلد پنجم كتاب قراردادهاي عمومي دكتر كاتوزيان مراجعه كرد  مشروح بحث مي
خيارات  399تا  155 از صفحه وقواعد عمومي خيارات را توضيح داده  155كه تا صفحه 
  .طور مفصل و عميق بررسي كرده است همشترك را ب
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  نابعم
 .، تهران، كتابفروشي اسلاميه1، جلد حقوق مدني ؛)1370( امامي، سيدحسن - 
با ( رساله عمليه متاجر وحيد بهبهاني ؛)ق1310(بهبهاني، محمدباقربن محمد اكمل  - 

 .ضا تاجر تهراني، تهران، حاج شيخ ر)تعليقات ميرزاي شيرازي
، مجموعه محشيّ قـانون مـدني، چـاپ سـوم،     1387 جعفري لنگرودي، محمدجعفر، - 

 .تهران، كتابخانه گنج دانش
 .، تهران، كتابخانه گنج دانشالمدونه ؛)1387( _________________ - 
، تهران، صد مقاله در روش تحقيق علم حقوق ؛)1382( _________________ - 

 .كتابخانه گنج دانش
، تهران، كتابخانه گنج 1، جلد شرح قانون مدني ؛)1387(باغ، سيدعلي  ري شاهحائ - 

 .دانش
، چاپ اول، 2، جلد العناوين الفقهيه ؛)ق 1417(علي  حسيني مراغي، سيد مير الفتاح بن - 

 .قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
، قم، دفتر 1، جلد الاحكام كفايه ؛)ق 1423(سبزواري، محمدباقربن محمد مؤمن  - 

 .انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 .، تهران، مجد6حقوق مدني  ؛)1383(شهيدي، مهدي  - 
 .، تهران، ميزانقواعد عمومي قراردادها ؛)1385(صفايي، سيدحسين،  - 
انتشارات  ، قم،الوسيله الي نيل الفضيله ؛)ق 1408(بن حمزه  طوسي، محمدبن علي - 

 .اله مرعشي نجفي كتابخانه آيت
، قم، اللمعه الدمشقيه ؛)ش 1383( الدين مكي جمال ، محمدبن)شهيد اول(عاملي  - 

 .دارالفكر
قم،  ،2، جلد حاشيه الارشاد ؛)ق 1414(بن علي  الدين ، زين)شهيد ثاني(عاملي  - 

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
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، مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام ؛)ق 1413( _____________________ - 

 .، قم، موسسه المعارف الاسلاميه9و  4و 1جلد 
 .، قم، موسسه چاپ الهاديحقوق مدني ؛)1380(عبده بروجردي، محمد  - 
 .، تهران، دانشگاه تهرانكليات حقوق اسلامي؛ )1383( _____________ - 
 .نتشارات بحرالعلومقزوين، ا ،حقوق مدني ؛)1373(عدل، مصطفي،  - 
، قم، دفتر الرسائل الفشاركيه ؛)ق 1413(فشاركي، سيد محمد بن قاسم طباطبايي  - 

 .انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
جا، شركت سهامي  ، بي5، جلد قواعد عمومي قراردادها ؛)1383(كاتوزيان، ناصر  - 

 انتشار با همكاري بهمن برنا

 .، تهران، ميزانقانون مدني در نظم حقوقي كنوني ؛)1387(  ________ - 
 .، تهران، مركز نشر علوم اسلامي1، جلد قواعد فقه ؛)1383(محقق داماد، سيدمصطفي - 
 .، تهران، سمت2، جلد قواعد فقه ؛)1380( _______________ - 
، قم، انتشارات مدرسه امام 3، جلد الفتاوي الجديده ؛)ق 1427(مكارم شيرازي، ناصر - 

 .ابيطالب بن ليع
با حواشي سيد محمدكاظم (، أنيس التجار ؛)ق 1425(ذرابيبنمحمد مهدينراقي، مولي - 

، قم، انتشارات دفتر )طباطبايي و سيداسماعيل صدرعاملي و عبدالكريم حائري يزدي
  .تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

  
  
  
  
  
  


